
  علوم و فنون ادبي

مرداد، نوعي سرخوردگي و يأس در ميان روشنفكران و شعرا پيدا شد و جريان سمبوليسـم اجتمـاعي يـا     28ـ پس از وقايع كودتاي » 1«گزينه  -1
  رس هفتم ـ تاريخ ادبيات)(مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ دشعر نو حماسي نيز رواج يافت. (دوره سوم) 

ها بـه   سرايد. اوج سخن پروين در قطعات اوست كه در آن ـ پروين در قصيده به سبك ناصرخسرو به رواني و لطافت شعر سعدي مي» 3«گزينه  - 2
  (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ تاريخ ادبيات)انوري و سنايي توجه دارد.  شيوة

هـاي   اي با سـفرنامه  العابدين مراغه نويسي و نثر داستاني را به معناي نوين آن، عبدالرحيم طالبوف و زين يش به رمانهاي گرا ـ زمينه» 3«گزينه  - 3
  (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ تاريخ ادبيات)خيالي خود ايجاد نمودند. 

 ـپرملال، رماني از امين فقيري   دهكدة ـت سفرنامه حج جلال آل احمد  ترتيب بدين صورت است: خسي در ميقا ـ نوع ادبي آثار ياد شده به» 4«گزينه  - 4
  (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ تاريخ ادبيات)پور  شعري از قيصر امين منظومةظهر روز دهم  ـمدير مدرسه داستاني بلند از جلال آل احمد 

اي كه در زندگي اجتماعي شكل گرفته بود، هماهنگ شده  ي انقلاب با ارزش و مفاهيم تازهـ گروهي از شاعران و نويسندگان كه پس از پيروز» 1«گزينه  - 5
كسـوت   عنوان جريان كمـال يافتـه و پـيش    هاي نوين، به ادبي و تلفيق آن با ارزش پشتوانةنيرومندي از ادب انقلاب را ادامه دادند. اين گروه با  شاخةو 

  پور، سيدعلي موسوي گرمارودي، سيد حسن حسيني و نصراالله مرداني. صر امينشوند. مانند: حميد سبزواري، قي شناخته مي

  (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ تاريخ ادبيات)

  (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ تاريخ ادبيات)هستند. » 3« گزينةترتيب منسوب به نويسندگان  ـ آثارصورت سؤال به» 3«گزينه  - 6

زاده، در  آب نامه و تلخ و شيرين (و يكي بود يكي نبود) از جمال ، راهترتيب آثار: سووشون و شهري چون بهشت از سيمين دانشور ـ به» 4«گزينه  - 7
هاي دردار از هوشنگ گلشيري  راعي و آينه گمشدةبرهّ  ها و زمين سوخته از احمد محمود، پور، همسايه آفتاب و تنفس صبح از قيصر امين كوچة

از اسماعيل فصيح، ديد و بازديد از جلال آل احمد، مهاجر  62. بررسي آثار ديگر: خواب ارغواني از سيد علي موسوي گرمارودي، زمستان هستند
  (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ تاريخ ادبيات)كوچك و اگه بابا بميره از محمدرضا سرشار 

شعر نو است. جريان نوگرايي شـعري نيمـا بـا سـرايش      بيانيةعنوان  افسانه را منتشر كرد كه به مةمنظوهـ . ش  1301ـ نيما در سال » 2«گزينه  - 8
  پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ تاريخ ادبيات)(مژده عنبران) (هـ.ش تثبيت شد.  1316در سال » ققنوس«

  بررسي ساير موارد: متعلق به جلال آل احمد است.» 3«ـ آثار گزينه » 3«گزينه  - 9

  (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس هفتم ـ تاريخ ادبيات) پور بال پريدن و طوفان در پرانتز: قيصر امين نامه و از اين اوستا: مهدي اخوان ثالث / بيآخر شاه

  ـ وزن بيت سؤال بدين صورت است:» 3«گزينه  -10

  ران  ف  كا  چ  وان  ال  يِ  عِ  سب  مِ  عي  نَ  دز  چن

  ـ  Υ  ـ Υ  ـ  ـ Υ Υ  ـ Υ  ـ  Υ  ـ  ـ

  فاعلن  مفاعيلُ  فاعلات  مفعول

  (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس  هشتم ـ وزن شعر)

  شود.): بيت چهارم بدين صورت است (فقط مصراع اول بررسي ميـ وزن » 4«گزينه  - 11

  رو  ب  س  نا  ش  دا  خ  تي  هش  بِ  ست  ما  ب  صي  نَ

Υ ـ  Υ  ـ  Υ Υ ـ  ـ  Υ ـ  Υ  ـ  Υ  Υ  ـ  

  فعلن  مفاعلن  فعلاتن  مفاعلن

  بررسي ساير ابيات:

  »:1«گزينه 

  ويد  نَ  مش  د  يي  گو  م  ق  عش  زِ  رم  د  ين  گو

  ـ  Υ  ـ Υ  ـ  ـ Υ Υ  ـ Υ  ـ  Υ  ـ  ـ

  فاعلن  مفاعيلُ  فاعلات  مفعولُ

  »:2«گزينه 

  گان  د  ز  يح  بو  ص  نِ  دا  رن  لِ  د  يِ  فا  ص  بِ

Υ Υ  ـ  Υ  Υ Υ ـ  ـ  Υ Υ ـ  ـ  Υ Υ  ـ  

  فعلن  فعلاتن  فعلاتن  فعلاتن

  »:3«گزينه 

  يد  گو  غان  م  رِ  پي  رت  گ  كنُ  گين  رن  د  جا  جس  مي  بِ

Υ ـ  ـ  ـ  Υ ـ  ـ  ـ  Υ ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ  ـ  

 هم ـ درس هشتم ـ وزن شعر)(مژده عنبران) (پايه دوازد تكرار چهار مفاعيلن

  



  ـ در بيت سوم اختيار قلب به كار رفته است.» 3«گزينه  -12

  شدُ  چِ  هي  نَ  فا  ج  غِ  دا  گَر  ي  نِ  قا  خا  لِ  د  بر

  ـ  Υ  ـ  Υ  ـ Υ Υ  ـ  ـ Υ Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ

  ري  و  دا  بِ  دت  ر  ب  خدُ  تا  ست  كي  نِ  گا  س  زِ  او

  ـ  Υ  ـ  Υ  ـ Υ Υ  ـ  ـ Υ  ـ Υ  ـ  Υ  Υ  ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  ها: هبررسي ساير گزين جا شوند.) (در مصراع اول، هجاهاي پنجم و ششم بايد با يكديگر جابه

  »:1«گزينه 

  ماند  ر  دو  ت  د  مه  ت  م  خد  زِ  ير  نِ  قا  خا

  د  ش  آن  رِ  وي  تش  رِ  س  در  د  خُر  بِ  رش  عم

  ـ  Υ  ـ  Υ  ـ  ـ Υ Υ  ـ Υ  ـ  Υ  ـ  ـ

  فاعلن  مفاعيلُ  فاعلات  مفعولُ

  »:2«گزينه 

  وان  ر  خسُ  مِ  را  ح  ت  بِي  رم  ك  از  ت  مِ  ر  ح  اي

  ري  ط  خا  لِ  لا  ح  رِ  سح  كتَ  نُ  نَز  م  ن  خ  س  چون

  ـ  Υ  ـ  Υ  ـ  Υ Υ  ـ  ـ Υ  ـ Υ  Υ  Υ  Υ  ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

  »:4«گزينه 

  دار  زِ  رو  ري  وا  ح  نِ  كا  پا  چ  دان  ور  پر  قِ  فا

  د  م  نا  شا  اي  د  عي  سي  عي  نِ  خا  چون  هم  بِ  كَع

  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ

  فاعلن  نتفاعلا  فاعلاتن  فاعلاتن

 )(پايه دوازدهم ـ درس هشتم ـ اختيارات شاعري (وزني)(مژده عنبران) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  صورت است: بدين» 2«ـ تقطيع بيت گزينه » 2«گزينه  -13

  ت  شِ  پي  بِ  رد  ب  د  سج  تا  ك  مه  ش  دو  مد  آ

  ـ


ΥΥ
  Υ  Υ  ـ  Υ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ  Υ  ـ  Υ  ـ   

  يا  م  رو  ك  نان  ز  رِ  نَع  ت  نِ  قا  شِ  عا  ت  ر  غي

  ـ Υ  ـ  Υ  ـ Υ Υ  ـ  Υ Υ  ـ Υ  ـ  Υ Υ  ـ

  مفاعلن  مفتعلن  مفاعلن  مفتعلن

صراع اول به دو هجاي كوتاه تبديل مي شود. هجاي كوتاه پايان مصراع اول و هجاي كوتاه هشتم در پايان نـيم مصـراع در   (هجاي بلند دوم در م
  ها: آيد.) بررسي ساير گزينه مصراع دوم، بلند به حساب مي

  »:1«گزينه 

ش  اَز  با  صن  قِ  عم  مآن  با  گو  بِ  زي  ر  بان  خو  هـ  ش  

د  كم  صشي  ج  ي  دكمَ  مِ  لا  غُ  رو  خسُ  ك  د  دا  رين  تر  

Υ ـ  ـ  ـ  Υ ـ  ـ  ـ  Υ ـ  ـ  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ  

 (تكرار چهار مفاعيلن)

  »:3«گزينه 

  ندَ  دا  ري  ب  دل  خت  رو  رف  ب  رِ  چهِ  ك  هر  نَ

  ندَ  دا  ري  د  كنَ  سِ  زد  سا  نِ  يِ  آ  ك  هر  نَ

Υ ـ  Υ  ـ  Υ Υ ـ  ـ  Υ ـ  Υ  ـ  ـ  ـ  

  لنُ  فعَ  مفاعلن  فعلاتن  مفاعلن

  :»4«گزينه 

  ابر  ضِ  يف  ك  خم  ر  بِ  آ  كنُ  م  فا  ج  شِ  خُ  ت  دس

  ندَ  ك  مي  نِ  دن  ع  رِ  در  من  ك  رشِ  سِ  د  د  م  بي

  ـ  Υ  ـ  Υ  ـ  Υ Υ  ـ  ـ Υ  ـ Υ  ـ  Υ  Υ  ـ

  زن بيت تكرار مفتعلن مفاعلن است.و

  ابدال ندارد.)(شود.  نكته: در پايان مصراع اول بلند تلفظ كردن هجاي كشيده مشاهده مي

  شاعري (وزني))(مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس هشتم ـ اختيارات 

  شود.) (مصراع اول بررسي مي بدين صورت است: سومـ وزن بيت » 3«گزينه  -14

  ود  ش  گلُ  ي  د  ب  گنُ  ري  ف  لو  ني  د  ب  گن

  ـ Υ  ـ  Υ Υ Υ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ

  فاعلن  مفتعلن  فاعلن  مفتعلن

  »:1«گزينه 

  را  د  وان  بك  تا  د  ننَ  لا  طفـ  د  بر  نش  ما  د  خا

  ـ  Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ Υ  ـ  ـ  ـ  Υ  ـ

  فاعلن  فاعلاتن  فاعلاتن  فاعلاتن

  »:2«گزينه 

  نك  ني  را  و  ج  تا  دان  تن  رف  جا  ك  ك  تي  گفُ

  ـ  ـ  ـ  Υ Υ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ

  مفاعيلن  مفعولُ  مفاعيلن  مفعولُ

  »:4«گزينه 

  ذرَ  مگ  زو  ت  ب  شرَ  بي  بين  رت  صي  ب  رِ  بح  اين

  ـ  ـ  ـ  Υ Υ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  Υ  Υ  ـ  ـ

  مفاعيلن  مفعولُ  مفاعيلن  مفعولُ

 (مژده عنبران) (پايه دوازدهم ـ درس هشتم ـ وزن شعر)

 

 

 

  



  ها: ـ در اين بيت، تشبيه به كار نرفته است. بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 15

  آتش غم (غم را به آتش تشبيه كرده است.)»: 1«گزينه 

  ب كردن آن است.)آفتاب عمر (عمر را به آفتابي تشبيه كرده كه هنگام به پايان رسيدن و غرو»: 2«گزينه 

  )هاي ادبي آرايهـ درس سوم ـ  يازدهم(مژده عنبران) (پايه  )بيرق شام (شب را به بيرق و درفش تشبيه كرده است.»: 4«گزينه 

  ـ در بيت اول، دو تشبيه به كار رفته است:» 1«گزينه  -16

  خوري ) تو مانند چراغ از اشخاص ديگر روزي مي1

  ها: بررسي ساير گزينه خورمانند شمع از خود غذا به ]تو[) 2

  نسيم انصاف (انصاف را به نسيم تشبيه كرده است.)»: 2«گزينه 

  گنج فقر (فقر را به گنج تشبيه كرده است.)»: 3«گزينه 

  )هاي ادبي آرايه) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ (مژده عنبران به در اين بيت، مصراع اول مشبه است و مصراع دوم مشبه»: 4«گزينه 

  ها: بررسي ساير گزينه. ـ در اين بيت تشبيه وجود ندارد. / كنايه: سر مويي كنايه از بسيار اندك» 2«گزينه  -17

  تشبيه: بستان اميد (اميد را به بستان تشبيه كرده است.) / كنايه: مرد چيزي بودن: حريف آن چيز بودن. قدرت انجام آن را داشتن.»: 1«گزينه 

  اختيار شدن. قرار و بي ا را به مركب تشبيه كرده است.) / زمام اختيار از دست رفتن كنايه از بيتشبيه: مركب سودا (سود»: 3«گزينه 

  همچون درخت باش / كنايه: جان بر ميان بستن: كنايه از آماده شدن براي كاري ]تو[ تشبيه: »:4«گزينه 

  )هاي ادبي آرايهدوازدهم ـ  و(مژده عنبران) (پايه يازدهم ـ درس سوم 

  ها: در اين بيت تلميح وجود ندارد. بررسي ساير آرايهـ » 1«گزينه  - 18

  گشت: تشبيه / به سر گشتن كنايه از آشفته و حيران / سودا زده هم كنايه از شيفته و عاشق سر قلم: استعاره / قلم چون من به سر مي

  هاي ادبي) آرايهتركيبي ـ پايه يازدهم ـ (مژده عنبران) (

  وصل (وصل را به شخصي تشبيه كرده كه دامن دارد.) / كنايه: تيزچنگي كنايه از نيرومندي و چابكيـ استعاره: دامن » 2«گزينه  -19

  هاي ادبي) (مژده عنبران) (پايه يازدهم ـ تركيبي ـ آرايه

  ترتيب در ابيات: ها به ـ قرار گرفتن آرايه» 3«گزينه  - 20

  الف) تشبيه: بار فراق (فراق و جدايي را به بار تشبيه كرده است.)

  استعاره: خورشيد استعاره از چهره و رويب) 

  هاي ادبي) زدهم ـ تركيبي ـ آرايهدوا(مژده عنبران) (پايه كنايه: سرباختن كنايه از خود را فدا كردن ج) 

  هاي بيت چهارم: ـ آرايه» 4«گزينه  -21

  بررسي ساير ابيات:. دن چشمتشبيه: برگ چشمان (چشمان را به برگ تشبيه كرده) / كنايه: تر بودن چشم كنايه از گريان بو

  بار بر دل بودن كنايه از اندوهگين بودن و رنج در دل داشتن / تشبيه ندارد.»: 1«گزينه 

  نظر كردن / تشبيه ندارد. ديده برگرفتن كنايه از صرف»: 2«گزينه 

  هاي ادبي) ـ آرايه و دوازدهم پايه يازدهم ـ دروس سومده عنبران) ( (مژه تشبيهي / كنايه ندارد. اضافةپريچهره: »: 3«گزينه 

  ها: بررسي ساير گزينه ـ در اين بيت مجاز به كار نرفته است.» 2«گزينه  - 22

  جام، مجاز از مي و شراب (جام ظرف است براي شراب)»: 1«گزينه 

  دست، مجاز از انگشتان دست است. (دست كلّ است و انگشت جزئي از آن)»: 3«گزينه 

  ـ مجاز)هاي ادبي  آرايه(مژده عنبران) (پايه يازدهم ـ درس ششم ـ  سر محل فكر است)سر مجاز از فكر (»: 4«گزينه 

  دوازدهم ـ تاريخ ادبيات ـ حفظ شعر) و(مژده عنبران) (پايه يازدهم ـ درس نهم ـ اين بيت از صائب تبريزي است. » 1«گزينه  - 23

  مفهوم ساير ابيات: ريختن در غمِ پيش آمده است. شاعر به گريه كردن و اشك توصية» د«و » الف«ـ مفهوم ابيات » 2«گزينه  - 24

  ب) توصيه به تكيه نكردن به دنيا

كه مرا اندكي آرام كنيد و تسلّي بدهيد. (مركب خواب مرا تنگ سفر بگشاييد: يعني تنگ (دوال و تسمه) از زين و پالان مركـب   ج) توصيه به اين
  (مژده عنبران) (پايه يازدهم ـ درس نهم ـ معني و مفهوم) هيد تا كمي آرام بگيرم و بخوابم.)خواب من برداريد تا دمي بخوابم. طوري دل مرا تسلّي د

  ها: ـ مفهوم مشترك بيت اول و سوم تأثير عشق در كمال انسان است. بررسي ساير گزينه» 3«گزينه  - 25

  كند. هر كس تو را ببيند مرا به خاطر دل بستن به تو، سرزنش نمي»: 1«گزينه 

  گويد.) كند. (درد عشق را فقط به معشوق مي جز معشوق به كسي توجه نمي عاشق، به»: 2«گزينه 

 )(مژده عنبران) (پايه يازدهم ـ درس سوم ـ معني و مفهوم عشق موجب نپذيرفتن پند و نصيحت است.»: 4«گزينه 

 

 

 

 

 

 

 

 


